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ارديبهشــت، مــاه امتحان خيــزي اســت و 
امتحان هاي اين ماه سبز، گاهي آن قدر ريز و درشت  
و خاردار مي شود كه فرياد نوجوان ها را به آسمان ها 
مي رســاند؛ آن قدر كه همه ي دانش آمــوزان، دعا 
مي كنند كه كاش هر چه  زودتر، اصل جنس، يعني 

ماه خرداد فرا رسد  و خلاص!
يكــي از نوجوان هــا تعبيرعجيبــي از اين ماه 
داشت؛ مي گفت ارديبهشــت يك دانش آموز، مثل 

  سيدسروش طباطبايي پور

چرخ دنده - 3ميدان مين!

سؤال نظرسنجي چرخ دنده ي 3 دوچرخه:
چه كنيم تا اعتماد بزرگ ترها نسبت به ما نوجوان ها بيش تر شود؟

ميدان مين است؛ چپ... مين! راست... مين... بالا... 
امتحان... پايين... امتحان!

و به قــول او، هر چه قــدر هم كه بــا احتياط در 
اين ميدان قدم بگــذاري، حتي اگــر مين جلوي 
پاي خودت هم منفجر نشــود، صداي انفجار مين 
بغل دستي، روحيه ي تو را به هم مي ريزد و خلاصه 
تو را آش و لاش، روانه ي امتحان هاي خرداد مي كند.

البتــه جماعت معلــم هم دليلــي محكم براي 

برگزاري اين همه امتحان دارنــد. آن ها مي گويند 
بچه ها عقلشان نمي رسد و نمي توانند براي دوره ي 
پيش از توفــان امتحان هاي خــرداد، برنامه ريزي 
كنند؛ لاجرم ما مجبور هستيم به بهانه ي برگزاري 
امتحان هاي قــد و نيم قــد، بچه هــا را مجبور به 
درس خواندن كنيم. به زبان ســاده، انگار مسئله ي 
ميان تيم دانش آمــوزان باتيم والديــن و معلم ها 
اين اســت: بزرگ ترهــا اعتماد چندانــي به روش 
درس خواندن بچه ها ندارنــد و چون ديگر فرصتي 
براي خطركــردن وجود نــدارد، ترجيح مي دهند 
خودشــان به جاي دانش آموزان تصميم بگيرند تا 

تلاش يك ساله ي آن ها، هدر نرود.
همين جا بود كه اين ســؤال به فكرمان رسيد؛ 
اين كه از شما بپرســيم بايد چه كنيد تا بزرگ ترها، 

بيش تر به شما اعتماد كنند؟

يادتان باشــد يكي از راه هاي مطالبه گري، بيان 
خواســته هاي دروني است؛ و شــركت در چنين 
نظرسنجي هايي، صداي شــما را به گوش ديگران 
خواهد رساند و خواســته هاي ريز و درشت شما را 
برآورده خواهد كرد. بد نيســت يادآوري كنم براي 
شركت در نظرسنجي چرخ دنده ي 3 دوچرخه، مثل 

گذشته تنها يك هفته فرصت داريد.
راه هاي ارتباط با دوچرخه:
تلفن: شماره ي 23023404 -021

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا 20
docharkheh1379@gmail.com :ای ميل

@docharkheh_weekly :اينستاگرام
تلگرام:  09334121489

بخش دوچرخه در سايت همشهري آنلاين:
hamshahrionline.ir/service/Children
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كرونا در اين سال ها خيلي چيزها را 
به تعويق انداخت و شكل و شمايل خيلي 
چيزهــا را تغيير داد. نمايشــگاه كتاب 
تهران هم به صورت مجازي برگزار شــد 
كه تجربه ي تازه اي براي علاقه مندان به 

كتاب و كتاب خواني بود. 
بدون اين كه در ترافيك يا شــلوغي 
مترو بمانيم مي توانستيم با خريد آنلاين 
هركتاب از هر ناشري را كه مي خواهيم 
در سايت نمايشگاه جســت وجو كنيم 
و منتظر بمانيم تا پســتچي، بســته ي 
كتاب ها را برايمان بياورد. اما امســال، 
سي و ســومين نمايشــگاه بين المللي 
كتاب تهران دوگانه سوز شده و از 21 تا 
31 ارديبهشــت ماه 1401 در دو بخش 
حضــوري در مصلاي امــام خميني ره و 
مجازي در سامانه ي  ketab.ir برگزار 

مي شود.
به گزارش خبرگزاري ايســنا، »ياسر 
احمدوند«، معــاون فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی و رئيس سی 
و ســومين دوره ي نمايشگاه بين المللی 
كتاب تهــران، با بيان اين كــه برگزاری 
نمايشــگاه، زايندگی و پويايی فرهنگی 
كشور ما را نشان می دهد، مي گويد: »در 
دوران فراگيری بيماری كرونا، حوزه ي 
فرهنگ آسيب های بســياری ديد، اما 
مجموع توليــدات فرهنگی در اين دوره 
قابل اعتناســت. در سال گذشته ركورد 
تعداد عناوين كتاب با 113 هزار عنوان 

شكسته شد.«
احمدونــد با بيــان اين كــه ويژگی  
عمده ي نمايشــگاه كتاب، دسترســی 
عموم مردم برای بازديد و انتخاب كتاب 
در سراسر كشور است، مي گويد: »امسال 
هم زمان بــا برگزاری نمايشــگاه كتاب 
با حضور 1۷00 ناشــر داخلــی و 1۷0 
ناشر خارجی در مصلای امام خميني ره، 

نمايشگاه مجازی هم برگزار خواهد شد 
كه قدم بزرگی در توســعه ي فرهنگی 

كشور به شمار می رود.«
»با كتاب سلامتيم«، به عنوان شعار 
اين دوره ي نمايشــگاه كتــاب تهران 
انتخــاب شــده و احمدونــد درباره ي 
انتخاب اين شعار مي گويد: »كتاب يكی 
از شــاخصه های اصلی جامعه ي سالم 
به شمار می رود كه در سلامت عمومی و 

روانی جامعه، تأثيرگذار  است.«
هم چنين علــی رمضانی، مديرعامل 

خانه ي كتاب و ادبيات ايران، ســخن گو 
و قائم مقام اين دوره از نمايشــگاه كتاب 
گفت: »امسال ناشــران از 33 كشور در 
نمايشــگاه بين المللی حضور خواهند 
داشــت. هم چنين 25 ميهمان خارجی 
داريم و مديران نمايشگاه های بين المللی 
از كشورهای آذربايجان، عمان و قطر در 

اين نمايشگاه حاضر خواهند بود.«
علی رمضانی در ادامه مي گويد: »در 
نمايشــگاه كتاب حضوری از ساعت 10 
صبح تا هشت بعدازظهر خدمات رسانی 

می شود، اما بخش مجازی به صورت 24 
ساعته خواهد بود. هم چنين يارانه هايی 
كه برای پست وجود دارد، افزايش پيدا 
كرده اســت. پيش از اين در نمايشگاه 
مجازی كتاب تهران، ارســال بســته ي 
ناشران تا 50 هزار تومان رايگان بود، اما 
امسال اين هزينه تا ۷5 هزار تومان برای 

ناشران رايگان است. 
هم چنين در شــهرهايی كــه تعداد 
ناشــران زياد اســت، جايگاه های سيار 

پست را داريم.«

سي و سومين نمايشگاه كتاب تهران آغاز به كار كرد

خسروموسوي

سلامتي يعني کتاب

دبيرخانه ي جشــنواره ي بين المللــی پويانمايــی تهران اميــدوار بود با 
كم رنگ شدن كرونا در 15 اسفند 1400، مانند سال هاي گذشته، دوازدهمين 
جشنواره ي پويانمايي را با رعايت تمامی استانداردهای بين المللی برگزار كند. 
حضور 85 كشور جهان، بيش از 1500 عنوان فيلم، داوری هفت بخش جشنواره، 
چاپ كاتالوگ و كتاب های تخصصی، برگزاری 20 نشست در كنار بيش از 250 
سانس نمايش، طی پنج روز و حضور 30 شــركت معتبر پويانمايی، بخشی از 
برنامه های آماده شده در اين رويداد بود كه متأسفانه با همه گيری و گسترش 
سويه ي اوميكرون، به تعويق افتاد؛ و حالا قرار است از هشتم تا دوازدهم خرداد 
1401 با سه ماه تأخير برگزار شود. حالا هم ثبت نام اينترنتی برای دريافت كارت 
حضور در دوازدهمين جشنواره ي دو سالانه ي بين المللی پويانمايی تهران تمديد 
شده و به گزارش اداره ي  كل روابط عمومی و امور بين الملل كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان، دانشجويان و دانش آموختگان مقاطع كاردانی، كارشناسی، 
كارشناسی ارشــد و دكترای رشــته های هنر و هنرهای تجسمی، هنرمندان، 
دست اندركاران حوزه ي پويانمايی و...، برای تماشاي پويانمايي هاي اين دوره 
تا سوم خرداد 1401 فرصت ثبت نام دارند. علاقه مندان می توانند با مراجعه به 
پايگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی tehran-animafestival.ir ابتدا عضو 
سايت و سپس وارد حساب كاربری شوند، در ادامه در قسمت ثبت نام درخواست 
كارت بدهند و فرم بخش واكسيناسيون را تكميل و بعد از دريافت پيامك، كارت 

حضور را دريافت كنند.
دوازدهمين جشنواره ي دو ســالانه ي بين المللی پويانمايی تهران در مركز 
آفرينش های فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، واقع در 

خيابان حجاب به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

جشن پويانمايي تهران نزديكـ است
مهرزادمهاجر

مهلت ثبت نام براي حضور در جشنواره ي بين المللي پويانمايي تهران تمديد شد

آييــن اختتاميه  ي نهميــن دوره ي 
جايزه ي »كتــاب مهر«، بــا انتخاب و 
معرفي برترين كتاب هاي رمان نوجوان 
منتشر شده در سال هاي 1399 و 1400، 
امروز پنج شنبه، 22 ارديبهشت از ساعت 
16 تــا 18 به صورت حضــوري برگزار 

مي شود.
به گزارش خبرگــزاري مهر، در اين 
دوره، 81 كتــاب تأليــف و  ترجمه از 
ناشــران برتر كودك و نوجــوان داوری 
شدند.  دختران نوجوان به عنوان داوران 
اين جشنواره در گروه های چهار نفره با 
همراهی ســرگروه ها، كتاب ها را داوري 
كردند.ايــن جشــنواره را مؤسســه ي 
نيكوكاري مهر طاها، بــا همكاري پنج 
مؤسســه ي ديگر و مشــاركت كانون 
پرورش فكــري كــودكان و نوجوانان 

برگزار مي كنند.
جايزه ي كتاب مهر در ســال 1390 
با هدف ترويــج كتاب خوانی، توســط 
مخاطبان اصلی اين آثار يعنی نوجوانان 
طراحی و ارائه شــد. مكان برگزاري اين 
جشنواره در خيابان حجاب، سالن غدير 
مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان است.
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یک: موهایم برای تو
کنار ایســتگاه قطار افتاده بود و من 
در چندقدمی او ایستاده بودم. ایستگاه 
شــلوغ بود و صدا در صدا، گم می شــد. 
اما صــدای گریه های او را می شــنیدم 
و می دانســتم چنیــن صــدای نازک 
اندوهناکــی، تنهــا از حنجــره ی یک 

عروسک بیرون می آید.
نزدیک شدم و از فاصله های میانمان 
کاستم. خم شدم و او را از زمین برداشتم. 
پیراهن قرمز گل داري تنش بود. گوشه ی 
دامنش کثیف بود و پارگی کوچکی روی 
سرشــانه اش دیده می شــد. لپ چپش 
سیاه بود و یک لنگه از کفشش گم شده 
بود. اما چشم های قهوه ای اش، چشم های 

گریانش، زلال بود و با آدم حرف می زد.
گفتم: »این جا چه می کنی؟ چرا گریه 

می کنی؟«
گفت: »رفت! مــرا همین جا رها کرد 

و رفت.«
دســتمال پارچــه ای ام را از جیبم 
درآوردم و ســیاهیِ لپ چپــش را پاک 
کردم. گفتم: »چرا رهایت کرد؟ عروسک 

به این قشنگی!«
گفت: »مگــر نمی بینــی؟ چون مو 
ندارم. کوچک تر که بود خودش موهای 
ســرم را کند. آخر هم همین جا رهایم 

کرد و رفت.«
به ســرِ بدون مویش دست کشیدم و 

گفتم: »موهایت چه رنگی بود؟«
گفــت: »قهــوه ای، مثــل رنــگ 

چشم هایم.«
داشتم صورتش را با همان رنگ مویی 
که گفته بود در ذهنم تصور می کردم که 
دوباره زد زیر گریه و گفت: »هیچ بچه ای 
عروسک بدون مو نمی خواهد. بعد از این، 

درقطاریکهمرامیبرُد
  ياسمن مجيدی

می گذشت. از مناطق یک نواختِ خالی 
از سکنه که تماشای مداوم آن چشم را 
خسته می کرد. راستی، اگر هیچ موجود 
زنده ای روی زمین نبود، جهان چه قدر 

خالی و ملال آور بود.
نگاهم را از مســیر برداشــتم و آن را 
میان مسافران تقسیم کردم. بیش ترین 
حجم تماشا، سهم پیرزن شد. پیرزنی که 
انگار منتظر این لحظه بود تا لبخندش 
را به کســی پیشــکش کنــد. صندلی 
کناری اش خالی بود. بلند شــدم و روی 

آن نشستم.
زودتر از آن چه فکــرش را می کردم 
بقچه ی خاطراتش را پیش من گشــود 
و من با شــنیدن حرف هــای او افطار 

می کردم. 
اواخر مســیر و پیش از خداحافظی، 
دســت های پیرزن را گرفتم و آن لحظه 
بود که فهمیدم این دست ها برای سالیان 
طولانی بی گفت وگو مانده اند. هر روز در 
تشــت تنهایی فرو رفته اند و بی آن که 
آفتاب محبتی بر آنــان بتابد یا حرارتی، 
نوازش گر چین و شکن هایشــان باشد، 

چروک مانده اند.
یعنی آدم ها فقط تا وقتی دســتگیر 
و یاری بخش تو هســتند کــه هنوز از 
ذخیره ی جوانی چیزی در قلک جسمت 
باقی اســت؟ فقط تــا وقتی کــه روی 
پیشــانی ات یا کنار چشــم هایت،کنار 
لبخنــدت و روی دســت هایت چیــن 

نیفتاده باشد؟
دســت هایم را همان جا جا گذاشتم، 
در دســت پیرزن. و از قطار پیاده شدم 
و حالا می دانستم که بدون آن دست ها 
هم می توانم دستگیر انسان های دیگری 

باشم.

هیچ بچه ای دوستم نخواهد داشت.«
خــودم را جــای او گذاشــتم و فکر 
کردم چــه دنیــای بــدی! دنیایی که 
در آن عروســک ها را بــدون موهــای 
زیبــا نمی خواهند، بــدون لباس های 
چین چینی و کفش هــای جفت وجور. 
دنیایی که در آن بچه ها خیلی زود بزرگ 
می شــوند و یک روز عروســک ها را در 

ایستگاه قطار رها می کنند و می روند.
به چمدانم نگاه کــردم؛ چمدانی که 
تمام خودم را در آن جــای داده بودم و 
سرتاسر جهان را با آن می گشتم. این بار 

هم کارم در این شــهر به پایان رسیده 
بود و داشــتم به ســوی موطنی دیگر 
می رفتم. همه ی جهان وطنم بود و من 

به همه جای زمین متعلق بودم.
به ســاعت نگاه کردم. هنوز فرصت 
داشتم. فکری به ذهنم رسید. عروسک 
را گوشه ی امنی نشــاندم و گفتم: »زود 

برمی گردم. همین جا باش.«
من در قطار نشسته بودم و عروسک 
در ایستگاه قطار مانده بود. خوشحال بود. 
حالا دنبال صاحب جدیدش می گشت، با 
موهایی که اگرچه هم رنگ چشم هایش 

نبود، اما به گریه هــای کهنه ی او پایان 
داده بــود و او را بــه یک دوســتی تازه 

امیدوار کرده بود.
شاید اولین گام همین بود. اولین گام 
از سفری درونی. گذشتن از داشته هایم 
می توانســت به دارایی ام تبدیل شــود. 
گذشتن از آن چه تصور می کردم روزی 
بخش مهمی از زیبایی مــن بود و حالا 

بدون داشتن آن هم زیبا بودم.

دو: دست هایم برای تو
مسیر قطار از زمین های خشک و بایر 

کافی است او را ببینم
هرصبح که از خواب بیدار می شوم با شــهود تازه ای مواجه می شوم. یک بار باران 
خودش را به پنجره می رســاند، یک بار پرنده ای از بالاترین شاخه ی درخت مرا صدا 
می زند، یک بار موســیقی شــادی در ذهنم می چرخد. حتی بارها صدای دعوتی را 
شــنیده ام. با صدایی که انگار از درونم می آید، اما صدای من نیست. دعوت به کشف 

آن چه می تواند در روز تازه رخ بدهد.
دنیا با آدم های بی حوصله کاری ندارد. همیشه آن صبح هایی که بی حوصله از خواب 
بیدار شده ام و کلافه کوله ام را برداشته ام و به مدرسه رفته ام، تا ظهر بی حوصله بوده ام. 
هرچند همیشه اتفاق های جالبی در مدرسه می افتد که بارها و بارها آدم را به خنده 
می اندازد، اما من فهمیده ام حالم باید از درون خوب باشد تا بتوانم همراه با بچه های 
دیگر از ته دل بخندم. می دانم اگر روزم را با حوصله شروع نکنم، حوصله تا پایان روز 
از من دور می ماند. پس هرصبح نشانه ها را دنبال می کنم تا با کشف و شهودی دیگر 
دریابم که زندگی آن قدر ارزشمند است که باید برای شروع روزی دیگر شاد بود.من 
یک تابلوی کشف و شهود دارم. اولش این تابلو کوچک بود. بعد تلاش کردم یک اتفاق 
خوش را در هرروز پیدا کنم. آن را روی برگه ای کوچک و رنگی بنویسم و به دیوار بزنم. 
قرار بود آن اتفاق روزانه حال مرا خوب کند و به شوق آن صبح را شروع کنم. اتفاق های 
روزانه ی خوب من، کم کم، بسیار شــدند. آن قدر که حالا در اتاقم تابلویی دارم پر از 
برگه های رنگارنگ. این تابلو یادم می آورد مدت هاســت که دلیل های بسیاری برای 

حال خوب دارم.
یک بار که از تابلوی رنگارنگم عکســی گرفتم و به نیلوفر نشــانش دادم گفت: »مگر 
می شود آدم هرروز حالش خوب باشــد؟ انگار در تابلوی تو جایی برای غم ها نیست!« از 
حرفش خنده ام گرفته بود. به او گفتم حال آدم هرروز خوب نیســت اما می شود مابین 
غم ها و بی حوصلگی ها هم نقطه ای روشن پیدا کرد. به او گفتم بارها پیش آمده که غمگین 
هستم، اما ساعتی بعد حالم خوب می شود. برای همین باور کرده ام همان لحظه هایی که 
غمگینم، شادی عمیقی گوشه و کنار دنیا منتظر من است. کافی است او را ببینم. کافی 
اســت او را صدا بزنم. صدا! یک بار دیگر پرنده ای که بر بالاترین شاخه ی درخت نشسته 
 است مرا صدا زد. از چه کشفی می خواهد با من حرف بزند؟ همان موسیقی سحرانگیزی 
را که در ذهن دارم برایش نت به نت می خوانم. انگار موســیقی را می شناســد! با شور و 
شوقی بیش تر مرا صدا می زند. ما زبانی مشترک یافته ایم. روی کاغذی سبز می نویسم: 
»زبان مشترک من و پرنده ها.« بعد آن را کنار کاغذهای رنگی روی دیوار می چسبانم و با 

سری که از کشف تازه سرمست است به سمت مدرسه می دوم.

 ياسمن رضائيان
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20 کیلومتر مانده به شــهر، اقلیم از 
نیمه بیابانی به کوهستانی تغییر می کند؛ 
این جا تفرش، شهری در استان مرکزی 
اســت. به آن باغ شهر و شــهر درختان 

کهن سال هم می گویند. 
قدمت تفرش را اول، هفت هزار سال 
می گفتند، اما کاوش در غارها از 20هزار 
سال قبل حکایت می کنند. اولین جایی 
که می بینم میدانچه یا میدان تفرجگاهی 
شهر اســت. یک گردوی بزرگ در میان 
حوض به عنوان نمــادی از محصولات 
درختان تفرش، جلوه ی زیبایی به میدان 

داده است. 
بعد از آن به تکیه ی شش ناو می روم. 
مسجد شــش ناو از اولین مساجد ایران 
اســت که از زیر آن قنات عبور می کند. 
نکته ی جالب این جاست که سابقه ی این 
قنات، از مسجد هم قدیمی تر است. نظام 
شــگفت انگیز قنات بیش از دوهزار سال 

است که به مردم آب رسانی می کند. 
بنای اولیه ی مسجد مربوط به دوره ی 
ســلجوقی اســت که در دوره های بعد، 
قســمت هایی به آن اضافه شــده است. 
مسجد شش ناو با ســقفی بلند به شکل 
مســتطیل و در دو طبقه ســاخته شده 
است. یک شاه نشین دارد که از سه طرف 
به گذرگاه های عمومی راه پیدا می کند. 

می توانم هنــر آجــرکاری را در بنا، 
به خصوص در دیوارهای بیرونی و مناره 
ببینم. عَلمَ و کُتَل های مراسم عزاداری ماه 
محرم را هم مي بینم. هر سال در این بنای 

تاریخی مراسم تعزیه برگزار می شود. 
تفرش را خاستگاه اولیه ی تعزیه در 
ایران می دانند. بیرون مســجد، درختي 
قدیمی قرار دارد که 950 سال است در 

کنار قنات زندگی می  کند. گویا یک بار 
دچار آتش سوزی شده، اما هم چنان به 

حیاتش ادامه داده است. عکس انداختن 
با این درخت باشــکوه، لــذت خاصی 
دارد چون بدنه ی درخت هلالی شده و 

می توانم وارد درخت شوم.
در کوچه های محلــه ی تاریخی فم 
راه می روم. یک در قدیمــی مربوط به 
دوره ی قاجار را می بینم که با چوب گردو 
ساخته شــده و هنر چلنگری در آن به 
کار رفته اســت. این همه نشانه  از دوران 
گذشــته، زندگی مردم در سال ها پیش 
را نشان می دهد.برای ناهار به رستوران 
آب انبار بلور می روم؛ آب انباري قدیمی 
با دو بادگیر اســت و بــه دوره ی قاجار 
برمی گردد و حالا به یک رستوران سنتی 

تبدیل شده است. 
اولین باری است که به تفرش می آیم. 

نمی دانســتم این همه دیدنــی در کنار 
یک دیگر قرار گرفته است.

گشت و گذار در شهر تفرش
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معمــولاً اشــعار هرشــاعر را باید بــا توجه به 
تجربه های زیسته  و زمینه های اجتماعی و فکری 
که در آن ها زندگی کرده، بررسی کرد؛ زیرا همه ي 
این ها به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در اشــعار یک 

شاعر بازتاب می یابد. 
شــاعران بــزرگ نســبت بــه جزیی ترین و 
پیش پاافتاده تریــن پدیده هــای محیط زندگی و 
اجتماعــی و رویدادهایی که شــاهد آن بوده اند، 
حساس هســتند. نه این که حتماً درباره اش شعر 
بگویند؛ امــا از کنــار هیچ چیز بی تفــاوت عبور 
نمی کنند. چنین تأثیرپذیری ای را می توان در نگاه 
شــاعر به جهان، در درون مایه ی شعرهایش و نیز 
در انتخاب و بســامد واژگانی که در اشعارش آمده 
است، جســت وجو کرد. برای مثال در اشعار »نیما 
یوشــیج«، واژه هایی مثل »درخت«، »جنگل«، 
»کوه« و »دره« که نمادهایی از طبیعت اســت، از 
واژه های پرتکرار هستند که به نوعی بازتاب شرایط 

و ویژگی های محیط زندگی نیماست.
در مــورد خیــام نیــز این طور که پیداســت 
کوزه گری، صنعت رایج نیشــابور در زمان زندگی 
خیــام بوده اســت. وجــود کارگاه هــای متعدد 
کوزه گری، کوزه فروشی و انواع کوزه ها در خانه های 

زبان فارســي، همــواره مــا را به یاد 
فردوسي پاکزاد، و فردوسي، ما را به یاد 
زبان شیرین فارسي مي اندازد؛ به همین 
دلیل، در بزرگداشت زبان فارسي، معمولاً 
یاد حکیم توس را بیش از گذشته، زنده 
مي کنیم. اما نهایت بي مهري اســت که 
تصور کنیم، شاهنامه ي فردوسي، تنها 
خیر و برکتش در این سرزمین، زنده  نگاه 

داشتن زبان شیرین مادري است.
اگر در شاهنامه گشــتي زده باشیم، 
علاوه بر پاسداشت زبان فارسي، موجي 
از خرد، امید، مهرورزي، وطن دوستي، 
دین باوري و هزار مفهوم عمیق انساني 
دیگر را در داستان هاي حکیم سخن به 
چشــم خواهیم دید. راه دور نمي رویم! 
حتي این موضوع، در میان داستان هاي 

شعر در كوزه
به مناسبت 28 ارديبهشت، روز بزرگ داشت حكيم عمر خيام

25 ارديبهشت، روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي و زبان فارسي

آن زمان، تصویری آشــنا و قابل لمس برای خیام و 
مردم هم عصرش بود . خیام نیز از این شــیء بهره 
می برد و بیش تر شعرها و اندیشه هایش را با تصویری 
از کوزه و نگاه های متفاوتی که به آن کرده اســت، 
درمی آمیزد. خلاقیت خیام در استفاده ي نمادین از 
مفهوم و تصویر کوزه برای خلق مفاهیم و مضامین 

عمیق فکری و فلسفی بی نظیر است.
خیام کوزه را دســتمایه ی سرودن قرار می دهد 
تا مفاهیمی مثل مرگ، زندگی، غنیمت شــمردن 
دم و لحظه ی اکنون را به عنوان اندیشــه اصلی در 

شعرهایش بیان کند.
کوزه یکی از اشیاي مهم و رایج در رباعیات خیام 
اســت. او به کوزه از جنبه هاي گوناگون نگاه کرده 
اســت؛ البته نگاهی دیگرگونه. از شکل ظاهری و 
جنس و رنــگ آن گرفته تا کاربــرد آن در زندگی 

روزمره و اتفاقاتی که برای آن می افتد. 
خیام با نگاه شــاعرانه  توانســته است بین کوزه 
و محیــط پیرامونش، شــباهت ها و تناســب ها و 
ارتباط های تازه پیدا کنــد. نتیجه ی این کنکاش، 
کشف شاعرانه در شعرهای اوست. کشفی که البته 
بر پایه ی اندیشه بنا شده است. برای مثال شباهت و 

تناسب کوزه با انسان عاشق:

اینکوزهچومنعاشقزاریبودهست
دربندسرزلفنگاریبودهست

ایندستهکهبرگردناومیبینی
دستیستکهبرگردنیاریبودهست

خیام با نگاهي دقیق و شاعرانه به شکل ظاهری 
کوزه، تناســب خلاقانه و تازه ای بین دست انسان 
عاشق و دســته ی کوزه برقرار کرده و جهان شعر را 

ساخته است. 
هم چنین در رباعی معــروف دیگری برای بیان 
جهان بینی اش و تعبیر مرگ، از تشابه انسان و کوزه 

می گوید:
جامیستکهعقلآفرینمیزندش

صدبوسهزمهربرجبینمیزندش
اینکوزهگردهرچنینجاملطیف

میسازدوبازبرزمینمیزندش

این گونه اســت که شــاعر با نگاه دیگرگونه به 
محیط پیرامون می کوشد جهان را بازتعریف کند و 
حتی در معمولی ترین اشیا، مفاهیمي عمیق کشف 
می کند؛ هنری که خیام در اوج زیبایی و شاعرانگی 

از عهده ی آن برآمده  است.

حسينتولائي

ذکر شــده از شــاهنامه در کتاب هاي 
درسي هم مشهود است .

به طــور مثــال، در کتاب فارســي 
کلاس ششم، داستان هفت  خان رستم 
آمده؛ داســتاني نمادین که فردوسي ما 
را بــا مفاهیمي چون نبرد بــا نیروهاي 
اهریمني، مقاومــت در برابر بي مهري 
طبیعت )خان دوم(، ایستادگي در برابر 
فریب و نیرنگ )خان ســوم و چهارم(، 
و پس از پشت ســر گذاشــتن آن هفت 
مرحله، فردوســي ما را با مفهومي چون 
بندگي و فروتنــي در برابر پــروردگار 
آشنا مي کند؛ آن جایي که رستم، سر به 

آسمان مي کند و مي گوید:

ز هر بد تویي بندگان را پناه
تو دادي مرا گُردي و دستگاه

در کتاب بي رمق فارسي کلاس هفتم، 
البته تنهــا چند بیت از فردوســي ذکر 
شــده، اما همان چند بیت هم، مي تواند 
براي ما راه گشا باشد؛ آن جا که فردوسي، 
رستگاري آدمي را در پیروي از منش و 
رفتار محمد مصطفــيص و دیگر خوبان 

عالم مي داند:

به گفتار پیغمبرت راه جوي
دل از تیرگي ها بدین آب شوي

حیف که کتاب سال هشــتم، البته 
بي فردوسي اســت! اما بر پیشاني کتاب 
سال نهم، این شاه بیت نقش بسته است:

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد

رد اندیشه و خرد، البته در جاي جاي 
شاهنامه  ي فردوسي، هویدا است. انگار 
او  بر این باور اســت که همه ي فضایل 
انساني، دانه هاي تسبیح انسانیت است و 
نخ این تسبیح، همانا خرد و دانایي است.

پــس از بیــان داســتان با شــکوه 
»گُردآفرید«، پهلوان شیرزن حماسه ي 
ملي ایران، شــاید بهترین شاهد بر این 
مدعا، داستان ضحاك ماردوش است که 
در کتاب فارسي سال یازدهم، نقل شده.

آن جا که بر اثر بوســه هاي شیطان 
بر شــانه هاي ضحاك، دو مار مي روید و 
ضحاك که نماد خوي شیطاني و زشتي 
و پلیدي است، براي رهایي، به سخنان 
ابلیس گوش مي دهد؛ ابلیسي که خود 

را در رداي پزشــکي در آورده و بــراي 
آرام شدن مارها، به ضحاك مي گوید:

خورش ساز و آرامشان ده به خورد
نباید جز این چاره اي نیز کرد

به جز مغز مردم مده شان خورش
مگر خود بمیرند از این پرورش

ضحــاك هــم چنیــن مي کنــد و 
در حرکتــي نمادیــن، هــر شــب، دو 
تــن از خوش فکرترین  جوانــان مُلک 
پادشــاهي اش را به دیوانش مي آورند و 
جانشان را مي گیرند و از مغزشان، غذاي 
مارها را فراهم کنند تا پادشــاه، اندکي 

آرام گیرد.
از نگاه فردوسي، هدف سپاه ابلیس، 
تنها خرد و دانایي است؛ آن هم اندیشه ي 
جوانان خوش فکر و خلاق و تنها راه علاج 

و رهایي از شر ظلم، دوباره سپاه دانایي!
در پایان مسیر داستان هاي نمادین 
و حماســي کتاب هاي درسي، در سال 
دوازدهم، »ســیاوش«، پیــش رویمان 
است؛ شخصیتي اســاطیري که دوباره 
مرامش، بر  پایه ي خردورزي و پاکدامني 

بنا شده است.

سيدسروشطباطباييپور
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گشتي در »كوه  رنگين كمان«، از شگفتي هاي طبيعي كشور پرو

شــايد شــما هم مثل من از كودكي 
چنين رؤيايي داشــته ايد؛ اين كه روزي 
بتوانيد روي رنگين كمــان قدم بزنيد و 
ابرها را بغل كنيد. اما اين رؤيا آن قدرها 
هم غيرممكن نيســت، البته اگر در پرو 

باشيد!
شــايد با شــنيدن نام كشــور پرو، 
منطقــه ي تاريخــي »ماچوپيچــو«، 
»اينكا«ها، »لاما«ها يا حتي شايد كتاب  
»معبد خورشيد« از مجموعه كتاب هاي 
»ماجراهاي تن تن« را به ياد بياوريد. اما 
اين كشــور زيبا در آمريكاي جنوبي، پر 

از شگفتي هاي طبيعي و تاريخي است.
»وينيكونكا« يا »كوه رنگين كمان«، 
با 5200متر ارتفاع در رشــته كوه »آند« 
در منطقه ي »كوسكو« قرار گرفته است. 
شــبيه اين كوه را ما در ايران هم داريم. 
كوه هاي رنگي »آلاداغ لار« در منطقه ي 
ماهنشان در اســتان زنجان هم، چنين 
حال و هوايي دارد و انگار كسي اين كوه ها 
را با مدادرنگي رنگ كرده اســت. البته 
تنوع رنگي وينيكونكا با آلاداغ لار متفاوت 

است.

  علي مولوي

اين رنگ هــای انرژی بخش، به خاطر 
آب شــدن يخ هايي به وجود مي آيند كه 
ســطح اين منطقه را می پوشاند. وقتی 
اين يخ هــا  ذوب مي شــوند، آب با مواد 
معدنی داخل خاك كوه  تركيب می شود و 
زمين را به رنگ های گوناگون درمي آورد.  

نواحی قرمــز به دليل وجــود تركيبات 
اكسيدآهن، نواحي قهوه اي به خاطر آهك 
اكسيدشده، نواحی زرد و نارنجی به دليل 
وجود سولفيدآهن، رنگ بنفش به دليل 
وجود گوتيت يا ليمونيت اكسيد شده، و 
رنگ سبز هم به دليل وجود كلريت است. 

اما اين تابلوهاي عظيم و چشــم نواز، به 
مرور و طي ميليون ها سال ايجادشده اند.

براي رسيدن به اين كوه سه ساعت با 
ماشين از كوسكو راه است و براي اين كه 
نمايي كلي از كوه داشــته باشــيد بايد 

حدود 10 كيلومتر پياده از كوه بالا برويد. 
 ايــن كوه هــای رنگارنــگ در ميان 
رشــته كوه های ديگر قــرار گرفته اند و 
رفتن و ديدن آن ها بســيار دشوار است.  
حتی  حرفه  ای ترين كوهنوردان هم كه با 

راهنما برای بازديد از اين كوه ها رفته اند، 
راه دشواری داشته  اند، چون بايد حداقل 
شش روز  در ارتفاعی به بلندای 426 متر، 
پياده روي كنند كه تنفس را برايشــان 

سخت مي كند.
 امــا اين مســير طولانی و دشــوار، 
زيبايی های منحصر به فــردی دارد كه 

اين ســفر ســخت را برای  گردشگران 
لذت بخش می كند.  بنابراين اين ســفر، 
نســبتاً سفري دشــوار اســت و آرزوي 
قــدم زدن روي رنگين كمــان به همين 

راحتي ها برآورده نمي شود!
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آن وقت ها که خیلــی کوچک بودم و 
تازه داشــتم معنی کلمه ها و جمله ها را 
یاد می گرفتم، تلخ و شیرین برایم توی 
شــیرینی کیک و شــکلات و بستنی و 
آب نبات چوبی خلاصه می شد. تلخی را 
خوب به یــاد دارم؛ وقت هایی که مجبور 

بدون میمِ مشکلات!
قبل از این که گزارشي از نظرسنجي شماره ي 2 بدهم، دوست دارم کمي درباره ي 
مطالبه گري صحبت کنم؛ این که اگر ما درخواســت ها و توقعاتمان را از دوستان، از 
زندگي و از جهان هســتي طرح نکنیم، چه طور باید انتظار داشته باشیم تا کائنات، 

آن ها را بشنود و ما را به آرزوهایمان نزدیک تر کند؟
انگار یکي از مهارت هایي که ما انسان ها باید به دست بیاوریم تا به مطالبات به حق 
و حتي آرزوهاي خیال انگیزمان برسیم، مهارت طرح مسئله است! طرح خواسته ها،  
نیازها و آرزوها. من که معتقدم براي رســیدن به جهاني بهتــر، باید با صداي بلند، 
خیال هاي رنگي رنگي خود را قاب کنیم و به در و دیوار جهان بیاویزیم تا این تابلوهاي 
زیبا، دیده شوند؛ و این گونه است که مي توانیم از دنیا انتظار داشته باشیم روز به روز، 
بیش تر به کام ما باشد. هدف اصلي هفته نامه ي دوچرخه از طرح سؤال هاي چرخ دنده 
هم دقیقاً همین است؛ پرپایي یک نمایشگاه از تابلوهاي رنگارنگ نظرات نوجوان ها 
درباره ي موضوع ها مختلف! تا نوجوان ها بیش از گذشته، دیده، شنیده و درك شوند. 

اما سؤال چرخ دنده ي هفته ي قبل و تعدادي از نظرهاي دریافتي:
به نظر شما كدام بخش از تجربه ي آموزش مجازي، در روزهاي حضور بچه ها در 

كلاس درس، باقي بماند؟ 
حسين افشار: مبحث تولید محتواي الکترونیکي و استفاده ي چندین باره از آن ها
سميه ياديسار: روش تدریس کلاس معکوس، شرکت در مباحثه هاي گروهي 

بازتر در فضاي مجازي، تنوع ارزشیابي در آزمون هاي مجازي و...
  محمدحسين سلطاني: )در تعطیلات اجباري(الحمدالله که کلاس ها حضوري 

شد، اما مي شود از مزایاي کلاس هاي حضوري هم استفاده کرد . 
راه هاي ارتباط با دوچرخه:

تلفن: شماره ي 23023404 -021، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا 20
docharkheh1379@gmail.com :ای ميل

@docharkheh_weekly :اينستاگرام
تلگرام:  09334121489

hamshahrionline.ir/service/Children:سايت همشهري آنلاين

پاسخ چرخ دنده -2

بودم شربت تلخ را در زمستان هایی که 
سرما می خوردم به اجبار مامان هرهشت 

ساعت یک بار تکرار کنم.
در دنیای کودکی من، تلخ و شیرین 
خلاصه شــده بود به همــه ی چیز های 
خوردنی. آن وقت ها وقتــی از زبان مادر 

می شنیدم »شــیرین ترین دختر دنیا«، 
این شیرینی برایم قابل تصور نبود. 

از آن روز ها خیلی گذشــته است، اما 
باز دیشب میان حرف ها، یا به قول مادرم 
شــیرین زبانی ها، مادرم باز تکرار کرد: 
شــیرین ترین دختر دنیــا. این بار دیگر 
نیاز نبود ساعت ها دنبال مزه مزه کردن 
کلمات باشــم. امــروز خــوب می دانم 
من دختر شــیرین مادر هستم و وقتی 
برایش حرفی می زنم قنــد توی دلش 

آب می شود! 
امروز خوب می دانم تلخ و شــیرین 
در زندگی ما آدم ها فقط مزه ها نیستند. 
قصه های زندگی پر از تلخ و شــیرینی 
اســت، پر از درد و لبخنــد. و این تلخ و 
شــیرینی کنار هم زندگی را جان داده 

است.
همه ی این هــا را گفتم تا برســم به 
این جا که بگویم همان جوری که شادی 
و شــیرینی می گذرد غــم و تلخی هم 

می گذرد.
کاش بتوانیم میمِ مشــکلات را پاك 
کنیم تا به شــکلات تبدیل شود و کام 

زندگی مان را شیرین کنیم.
فاطمهزهرايعقوبيان
17سالهازدزفول

تجربه ي من
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دیده ای آسمان خاموش را؟!
وقتی ستاره ها

میان سیاهی می رقصند
ماه، رؤیایش را کامل می کند
بی آن که زیر ابر پنهان شود.

آسمان شب
هیاهوی قصه های ماست

و هرستاره 
آدمی روشن

دیده ای؟!
ستايشمسعودی
17سالهازبندرامامخمينی

مروارید واسطه می شد
برای کفه های صدفی تنها

که با هم قهر کرده بودند
باد واسطه می شد

برای پنجره و چارچوبش که باز 
به هم برسند

واسطه می شوی
تا با خودم آشتی کنم؟

مريمخالقیهرسينی
ازتهران

قصه ي رفتن را نگو 
این بار باید بمانی 

قرنطینه ات می کنم 
در ها را می بندم 

تا به کرونای چشم هایت
مبتلا شوم 

پريساساداتمناجاتی
ازکرج

قرنطینه

واسطه
یک جمعه 

بالأخره
عقربه ها از چرخش می ایستند

انتظارشان به پایان رسیده است
حديثگرجی
ازتهران

انتظار

ران
ته
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نبارااميــد نگاهيبهنمايشگاهگروهي
نقاشيخطباعنوان
»...ازسرنوشت«

»اميد«، واژه اي اســت آســماني كه اگر آدمي در كوله اش، حتي يك چكه هم از آن داشــته باشــد، 
كاري مي كند كارســتان! از قضا در كوله بار كودكان و نوجوانان، اميد بيش تر يافت مي شــود؛ آن قدر كه 
جامعه شناسان مي گويند اگر در جامعه اي اميد ناياب شد، بايد توجه آن جامعه، به نگاه كودكان و نوجوانان 

آن سرزمين گره بخورد تا شايد مردمانش اميدوار شوند و سعادتمند!
حالا گروهي از هنرمندان كاربلد هنر »نقاشي خط« اين سرزمين با هم، هم پيمان شدند تا آثاري خلق 
كنند كه از كرشمه ي الف و ميم و ي و دال آثارشان، باران اميد ببارد و با تركيب خلوت و جلوت و رنگ، چشمِ 

دل مخاطبانشان را پر از نور اميد كنند.
اطمينان دارم هر بيننده اي به خصوص نوجوانان، با ديدن اين تابلوهاي سحر انگيز، به دنيايي پر از اميد 

و زيبايي و عطر و رنگ، سفر خواهند كرد و از تماشاي آن لذت خواهند برد.
 اين آثار با عنوان »...از سر نوشت«، در گالري »پرديس ملت« تا فردا 23 ارديبهشت، ميزبان بينندگان 

است. شما مي توانيد در روزهاي پنج شنبه و جمعه، از ساعت 15 تا 19 از اين نمايشگاه بازديد كنيد.
گالري ملت در خيابان ولي عصرعج، ابتداي بزرگ راه آيت الله هاشــمي رفســنجاني، روبه روي بزرگ راه 

كردستان، طبقه ي دوم پرديس سينمايي ملت واقع شده است.

سيدسروشطباطباييپور

اثرشكوفهعيسيزاده
عنوان:روزنه
ابعاد:100×100

تكنيك:آكريليكرويبوم

اثرسعيدذولفعلي
عنوان:سياهوسپيد
ابعاد:150×100

تكنيك:تركيبمواد

اثرنداتوكلي
عنوان:اميديازجنسخدا
ابعاد:80×80
تكنيك:آكريليكرويبوم

اثرمهشيدصفيفيضآبادي
عنوان:سردرون

ابعاد:80×80
تكنيك:ورقطلاوآكريليكرويبوم

اثرعليرضابيات
WhattheBoySees:عنوان

ابعاد:100×100
تكنيك:آكريليكرويبوم

ايستگاه

اثرفاطمهتاجيك
عنوان:منبهارم
ابعاد:50×70

تكنيك:ورقطلاوآكريليك
رويبوم
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